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معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه  /  سال پنجم/ شماره 734/شنبه ششم بهمن ماه 1397
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چه کسی در لبه پرتگاه است
صبح نو: برای چندمین بار در پنج ساله اخیر، دولت کشور را در لبه پرتگاهی قرار داده که تنها راه‌حل فلان مسأله را، پیوستن یا پذیرفتن فلان معاهده یا تفاهم‌نامه بین‌المللی عنوان می‌کند؛ در مواردی ابتدایی معمولاً وعده داده می‌شد که مشکلات الف و ب، با این روش حل‌و‌فصل می‌شود و چون در اکثر مواقع، چنین نتیجه‌ای حاصل نشد، اکنون دیگر نه‌تنها وعده‌ای هم نمی‌دهند، بلکه با صدای رسا و مکرراً اعلام می‌کنند که هیچ ضمانتی برای حل مشکلات بعد از این گونه توافق‌ها وجود ندارد. شرایط به‌شدت خنده‌داری است؛ دولت می‌گوید کشور باید مجموعه‌ای از تعهدات سنگین را بپذیرد (که خودش در محیط داخل، حتی حاضر به مراعات آن نیست)، لیکن در برابرش هیچ ما‌به‌ازای قطعی‌ وجود ندارد. مسأله، پالرمو، CFT یا هر توافقنامه‌ دیگر نیست؛ مشکل در نحوه نگاه و وابسته کردن تمام مقتضیات ایران به مکانیزم‌های مبهم، به‌شدت پیچیده و تو‌درتوی کنوانسیون‌ها و شوراهایی است که حتماً در پی تثبیت منویات سیاسی بلوک قدرت جهانی هستند. از این مرحله به بعد، در نقطه روشنی قرار داریم: اگر امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پالرمو، زیر فشار شدید سیاسی عوامل دولت، رأی مثبت بدهد، دولت موظف به تأمین منافع ایران است و چنانچه موفق نشود، باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد. و اگر مجمع رأی مثبت ندهد، از آنجا که دولت نتوانسته با این حجم از صحنه‌آرایی، افکار نخبگان مصلح را با خود همراه کند، پس از کفایت لازم برای ایجاد وحدت برخوردار نیست. پس در هر دو حالت، این دولت است که در پرتگاه قرار دارد و نه کشور.
ونزوئلا خط مقدم شرق و غرب
جوان: چهره کلیدی در این جبهه‌بندی کسی است که شاید چند روز قبل چندان شناخته شده نبود. گوایدو جوان ۳۵ ساله‌ای است که یکی از دو مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه جورج واشنگتن امریکا گرفت. شکی نیست که گوایدو در یک هماهنگی قبلی با امریکا حرکت اخیر خود را شروع کرده است. تنها دقایقی بعد از سخنرانی او بود که ترامپ اعلام کرد تنها او را به عنوان رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد و بعد هم رهبران راست‌گرای آرژانتین، برزیل و کلمبیا به میدان آمدند. تأخیر یک روزه اروپایی‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها چندان متوجه اوضاع نبوده‌اند و بعد از تشخیص شرایط و برنامه هماهنگ امریکا است که پشت سر ترامپ به راه افتاده‌اند. جبهه مقابل از همفکران چپ‌گرای امریکای لاتین در کشور‌های بولیوی، کوبا و حتی مکزیک موضع مقابل کودتا گرفته‌اند و در سطح بین‌الملل هم روسیه و چین به همراه کشور‌هایی مثل ایران و ترکیه حمایت خود را از مادورو و مخالفت‌شان را با کودتا اعلام کرده‌اند. در واقع، این جبهه‌بندی با آگاهی از برنامه هماهنگ امریکا با گوایدو برای سرنگون کردن دولت مادورو شکل گرفته چنان که اوو مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی، این موضوع را در پیام خود مطرح کرد و گفت: «چنگال امپریالیسم بار دیگر می‌کوشد دموکراسی و اراده ملت امریکای جنوبی را زخمی کند.» امریکا به صراحت تمام در این جریان دخالت کرده و گذشته از تشدید تحریم دولت مادورو، اعلام کرده که کانال‌های مالی را در اختیار گوایدو می‌گذارد و انتظار می‌رود که برزیل و آرژانتین هم در این جریان وارد شوند.
 نکته‌ای که باقی مانده در گزینه نظامی است. به نظر می‌رسد که حالا همه نگاه‌ها به نیروی نظامی ونزوئلا است که از کدام طرف حمایت خواهد کرد. ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع و فرمانده ارتش ونزوئلا، روز پنج شنبه به همراه دیگر فرماندهان ارتش در مقابل دوربین‌های تلویزیونی حاضر شد و ضمن کودتا خواندن حرکت مخالفان به رهبری گوایدو، حمایت خود را از دولت مادورو اعلام کرد. بنابراین، ارتش ونزوئلا تا اینجای کار وفاداری خود را از دولت قانونی ونزوئلا اعلام کرده، اما احتمال دارد در برنامه‌ریزی امریکا با بخش‌هایی از ارتش ارتباط برقرار شده باشد تا بعد و با افزایش بحران به صف مخالفان بپیوندند. گذشته از این، ترامپ و دیگر دولتمردان امریکایی مدام از گزینه‌های مختلف در برابر دولت مادورو می‌گویند که می‌تواند حتی گزینه نظامی و دخالت مستقیم نظامی در ونزوئلا باشد مثل حمله نظامی امریکا به پاناما در زمان ریاست جمهوری بوش پدر که منجر به اشغال پاناما توسط ارتش امریکا و دستگیری مانوئل نوریگا، رئیس‌جمهور پاناما، شد. همچنان که کانال پاناما در آن جریان انگیزه اصلی امریکا برای چنان اقدامی بود، حالا بزرگ‌ترین منابع نفتی جهان انگیزه اصلی تمام این جریان است و به این دلیل، باید هر احتمالی را در نظر داشت. در مقابل، باید به نحوه حمایت روسیه و چین از مادورو توجه داشت که تا چه حد این حمایت را ادامه خواهند داد و آیا مثل بحران موشکی کوبا در ۱۹۶۲، اینجا هم حاضر به یک رویارویی تمام قد با امریکا خواهند شد یا اینکه در نهایت کوتاه آمده و استراتژیک‌ترین منطقه نفتی جهان را به امریکا واگذار خواهند کرد؟
ناکامی پیش‌هنگام آمریکا درکنفرانس ورشو
آرمان امروز: قرار است در تاریخ 23 و 24بهمن‌ماه جاری، در ورشوی لهستان یک کنفرانس بین‌المللی علیه ایران به سازماندهی آمریکا و با میزبانی لهستان برگزار شود. آنطور كه در رسانه‌ها آمده است، برای بیش از 70 کشور دعوتنامه فرستاده شده که قرار است در سطوح مختلف در این اجلاس شرکت کنند. آمریکا با برگزاری این اجلاس در یکی از کشورهای اروپایی می‌خواهد به جهان این پیام را برساند که به قول خودش اروپای جوان(اروپای شرقی) را در کنار خودش دارد و از این طریق شکافی در خود قاره اروپا ایجاد كرده است. هدف دیگر آمریکا این است که دشمن حقیقی را به عنوان دوست و دوست حقیقی را به عنوان دشمن در سطح خاورمیانه و جهان جا بیندازد. به هر حال بین کشورهای عربی درخصوص ایران اختلاف نظر هست. از یکسو، رابطه ایران با عراق، لبنان، سوریه، عمان و قطر خوب است و آمریکا به نحوی با تهدید و تشویق به دنبال رویگردانی کشورهای عربی از ایران است و این کار از طریق تهدید جلوه دادن ایران انجام می‌شود. از سوی دیگر، آمریکا در این اجلاس دنبال این است که تهران بیش از پیش محاصره شود و با فشار بر کشورهایی مثل ترکیه، عراق، افغانستان، مجاری ارتباط تجاری ایران را ببندد و تهران را به تسلیم وادارد. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که نظر آمریکا محقق نخواهد شد. اردوغان خودش به نوعی زخم خورده ترامپ است یا نخست وزیر عراق آیا بدون کمک ایران، شکست داعش امکان پذیر بود. این داستان برای افغانستان هم صدق می‌کند. پس محال است که این کشورها به ایران پشت کنند و درخواست‌های آمریکا را مورد توجه قرار دهند
مساله دیگر اینکه ما باید سیستم اتحاد بین‌المللی خود را تقویت کنیم. مثلا حالا که لهستان چنین موضع‌گیری علیه ایران نشان داده، ما هم می‌توانیم با روسیه معامله‌ای کنیم و فرضا در ازای دریافت امتیازاتی، به صورت رسمی الحاق کریمه به روسیه را شناسایی کنیم. یا اینکه جدایی دو استان اوستیای جنوبی و آبخازیا از گرجستان را تایید کنیم تا کشورهای جهان بدانند فشار روی ایران بدون هزینه نخواهد بود. بنابراين ایران کارت‌هايي خواهد داشت که از آنها می‌تواند برای پیشرفت اهداف خود استفاده کند. از سويي، جمهوری اسلامی ایران مواضع قاطعانه‌ای درخصوص برگزاری این اجلاس علیه لهستان داشت و طبق فرهنگ ایرانی، لهستانی‌ها به نمک کوری متهم شدند. اقدامات توجیهی لهستان هم قابل قبول نیست. از یکسو، وزیر خارجه خود را به کشورهای معظم اتحادیه اروپا جهت دعوت در اجلاس ضد ایرانی می‌فرستد و او صراحتا اعلام می‌کند که از تهران دعوت نخواهد شد و از سوی دیگر معاون وزیر خارجه خود جهت لاپوشانی اقدام خود به تهران اعزام می‌کند. هر چند آقای عراقچی واکنش تندی در دیدار با معاون وزیر خارجه لهستان نشان داد. نکته مهم‌تر ادراک داخلی است. درست است که مردم ایران در مشکلات اقتصادی قرار دارند ولی اکثر مردم واقف هستند که بدعهدی آمریکا شرایط اقتصادی موجود را رقم زده است. قطعا سوءمدیریت داخلی هم وجود دارد.
مذاکرات پنهان بر سر موشکی؟!
وطن امروز: وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد اگر در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران درباره برنامه موشکی بالستیک پیشرفتی حاصل نشود، آماده اعمال تحریم‌های سخت علیه تهران هستند. مکرون در جریان دیدار خود از واشنگتن در سال 2017 مواضع یکسانی با ترامپ علیه برنامه موشکی ایران اتخاذ کرد. اوج این مواضع ضد ایرانی فرانسه در جریان مجمع عمومی سران کشورها در سازمان ملل در سال 2017 نمودار شد. 

نخستین اقدام این کشورها که همنظری آنها در قبال محدود کردن برنامه دفاعی ایران را نشان می‌داد، مردادماه سال 1396 آشکار شد؛ آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان با انتشار یک بیانیه مشترک، پرتاب ماهواره‌بر سیمرغ را محکوم کردند. این 4 کشور در این بیانیه بر متوقف شدن برنامه موشکی ایران تاکید کردند. جالب‌تر اینکه این بیانیه تنها ساعتی پس از وضع تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا علیه 6 شرکت ایرانی منتشر شد! در بیانیه‌ای که وزارت خارجه فرانسه دیروز جمعه منتشر کرده، ادعا شده این کشور مذاکراتی را با ایران بر سر برنامه موشکی تهران آغاز کرده است. لحن این بیانیه به گونه‌ای است که گویا مذاکرات موشکی به تازگی انجام شده و حالا فرانسه آن را علنی کرده است!

تمایل برخی برای مذاکره موشکی با آمریکا و اروپا موضوعی است که‌ این افراد ابایی از طرح آن ندارند اما وضعیت در ایران به گونه‌ای است که با شکست مذاکرات هسته‌ای و بی‌اعتبار شدن دیپلماسی دولت مستقر، اساسا مذاکره با غربی‌ها درباره هر موضوع دیگری بلاوجه است و موضوعیت ندارد، ضمن اینکه مواضع رسمی نظام نیز عدم مذاکره است. به عنوان نمونه، رهبر حکیم انقلاب 2 خردادماه امسال در دیدار سران قوا و جمعی از مسؤولان و کارگزاران نظام، خروج آمریکا از برجام را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل خواندند و افزودند: اروپایی‌ها باید قطعنامه‌ای علیه آمریکا به شورای امنیت ببرند و به این حرکت آمریکا اعتراض کنند. رهبر انقلاب اسلامی در تبیین شرایط لازم برای ادامه برجام با اروپایی‌ها تأکید کردند: «سران ۳ کشور باید متعهد شوند و قول دهند بحث موشک و حضور منطقه‌ای ایران را مطلقاً مطرح نخواهند کرد». این موضع صریح درباره تعیین مختصات مذاکره با اروپاست، بنابراین با این موضع آشکار، اساسا مذاکره با اروپایی‌ها درباره برنامه دفاع موشکی بلاوجه و خارج از منافع و مصالح نظام است. حالا با اظهارات وزیر خارجه فرانسه اما گویا این خط قرمز برجسته نقض شده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد وزارت امور خارجه باید سریعا در قبال آن اعلام نظر کرده و آن را شفاف کند. هرچند مواضع اخیر برخی دیپلمات‌های وزارت خارجه که رسما علیه منافع و امنیت ملی بوده، نشان می‌دهد بخشی از این وزارتخانه اساسا غیرقابل اعتماد و بی‌اعتبار است.  
اخراج آمریکا از دایره قدرت
کیهان: به نظر می‌آید آمریکایی‌ها از همان ابتدا می‌دانستند که با پدیده‌ای سخت مواجه شده‌اند. آنان اقتدار و تأثیر بزرگ سه قدرت مسلمان که در فاصله قرون 14 تا 20 میلادی بر بخش وسیعی از جهان سیطره داشتند را در حافظه خود داشتند؛ امپراتوری عثمانی- 678 تا 1303 ش- امپراتوری صفوی - 880 تا 1101 ش- و امپراتوری گورکانی مسلمان هند- 905 تا 1263 ش- توانسته بودند در طول شش قرن و بخصوص در قرن‌های 16 تا 19 مهمترین چالش اروپایی‌های سلطه‌گر باشند. ارتباط درونی این سه حکومت مسلمان- در اکثر مواقع- با یکدیگر، غرب را به وحشت انداخته بود این در حالی بود که وقتی انقلاب ایران به پیروزی رسید از زمان سقوط عثمانی حدود 50 سال و از زمان سقوط امپراتوری گورکانی حدود 120 سال سپری شده بود و این زمان زیادی به حساب نمی‌آمد. این به آمریکایی‌ها دو نکته را یادآور می‌شد؛ امکان بازخیزی کل جهان اسلام از شبه قاره تا غرب آفریقا وجود دارد و همکاری درونی میان بخش‌های جهان اسلام ممکن است. براین اساس آکادمی‌های آمریکایی از دوره بازخیزی اسلام خبر می‌دادند و هانتینگتون بر این اساس کتاب «نبرد تمدن‌ها» را نوشت.
 اما واقعیت این است که انقلاب ایران دو عنصر اضافه‌ای نسبت به قدرت‌های عثمانی، صفوی و گورکانی داشت و آن عنصر «معنویت» و عنصر «داشتن نظر و طرح نو در اداره جهان» بود. یعنی جمهوری اسلامی ایران فقط یک قدرت مادی و دارای تمکن بالای نظامی نبود که اگر این بود غلبه بر آن برای غربی‌ها کار چندان دشواری نبود.
 موضوع معنویت دو کارکرد مهم داشت. یکی این بود که فلسفه مادی تمدن غرب را به شدت زیر سؤال می‌برد. به تعبیری که خود غربی‌ها گفتند: انقلاب ایران از انسان خواست به جای خود (بندگی خدا) بازگردد و خدا را در جایگاه حاکمیت بر انسان، نشاند و از سوی دیگر این عنصر ظرفیت بسیار بالا در عین حال (برای غرب) ناشناخته‌ای را به میدان می‌آورد و در مقابل غرب قرار می‌داد.
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